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 شعله شمع 
 گاستون باشلار، جلال ستاری، 
نشر توس

این برگ کاغذ 
سپید که در هر شب 

زنده داری سپید مانده 
نشانه بزرگ تنهایی 

نیست که همواره آغاز 
می شود؟

 به نام 
تاریخ

ë 13 بهمن
در  و  گذشــته  ســال  از  روز   319
روزهای سینمایی و تئاتری ایران از 
هنرمندان و چهره های بزرگ فرهنگی و هنر ایران و جهان 

یاد می کنیم.
ë تولدها

بزرگ علوی: نویسنده »چشم هایش« سال 
1283 در چنیــن روزی به دنیــا آمد. بزرگ 
علوی را یکی از پدران داستان نویسی نوین 
ایرانــی می داننــد و از او آثــاری چون »گیله 
مرد«، »چمدان«، »ورق پاره های زندان«، »53 نفر« و »چشم 

هایش« منتشر شده است. او سال 1375 درگذشت.
جــان فــورد: کارگــردان امریکایی ســال 
1894 بــه دنیــا آمد. جان فــورد به  دلیل 
ســاخت فیلم هایــی ماننــد »دلیجان«، 
»جوینــدگان«، »چــه سرســبز بــود دره 
من«، »مردی که لیبرتی والانس را کشــت«، »مرد آرام« و 
»خوشه های خشم« شهرت دارد. او سال 1973 درگذشت.
کلارک گیبــل: امــروز صــد و بیســتمین 
ســالروز تولــد بازیگر نقــش »رت باتلر« 
بربادرفتــه اســت. کلارک گیبــل غیــر از 
بربادرفتــه در فیلم هــای »در یک شــب 

اتفــاق افتــاد«، »شــورش در بونتی«، »پــرواز آزمایشــی«، 
»هرگز رهایم مکن«، »موگامبو« و »دسته فرشتگان« هم 

بازی کرد. او سال 1960 درگذشت.
 سالروز تولد احمد نخجوانی کارگردان هم امروز است.

ë درگذشت ها
احمــد بورقانی فراهانــی: روزنامه نگار 
 1386 ســال  خوشــنام  و  محبــوب 
احمــد  درگذشــت.  روزی  چنیــن  در 
بورقانــی فراهانی متولــد 1338 بود و 
از ســال 1366 تــا پایان جنگ تحمیلی سرپرســت دفتر 
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بود. 
معاونت مطبوعاتی ارشاد در سال های 76 و 77 از دیگر 

مسئولیت های او بود.
پرویز یاحقی: ویولنیست برجسته ایران 
ســال 1385 درگذشــت. پرویــز یاحقی 
متولــد 1314 بــود و همــراه هنرمندانی 
چــون جلیــل شــهناز، فرهگ شــریف و 
جواد معروفــی نوازندگی می کرد. او آهنگســاز تصنیف ها 
مــن«،  »کلبــه  زمــان«،  »بیــداد  همچــون  ترانه هایــی  و 

»مهرآفرین«، »نیاز«، »امید جان« بود.
 کریم اصفهانیان نویســنده و شــاعر هــم در چنین روزی 

درگذشت.

 در ابتدای شیوع بیماری کرونا اصلًا به تدریس آنلاین خوشبین نبودم. حتی معتقد بودم هنرجویان بهره 
1۰۰ درصدی از این نوع آموزش نمی برند به همین دلیل حدود پنج ماه آموزشگاه را تعطیل کردیم و آموزش 
آنلاین نداشتیم. بعد از مدتی دوباره آموزشگاه بازگشایی شد ولی با موج دوم و سوم مجبور به لغو کلاس ها 

شدیم. بعد از این تعطیلی تصمیم گرفتم درباره کلاس های آنلاین تحقیق کنم و کار را شروع کنم که 
خوشبختانه با بازخورد و نتایج خوبی مواجه شدم، در نتیجه روش های ویژه ای را برای این کار در نظر گرفتیم. 

خیلی از استادان فکر می کنند در کلاس های آنلاین باید به شیوه کلاس های حضوری تدریس کنند در صورتی که 
این کار از پایه و اساس اشتباه است.

بخشی از گفته های این خواننده با خبرگزاری صبا

مجیداخشابی:برخیاستادانهنوزشیوهتدریسآنلاینرانمیدانند

افزایش قیمت موز در چند ماه 
گذشته گاهی موضوع صحبت 
اجتماعــی  شــبکه های  در 
می شــد امــا دیــروز کــه قیمت 
آن بــه کیلویــی ۶0 هــزار تومان 
رســید و از ســوی دیگــر اعــلام 
شــد بــا قیمــت 1۶ هــزار تومــان 
وارد کشــور می شــود، بیشــتر مورد توجه قرار گفت و با 
تعجــب دربــاره اش نوشــتند: » هرکیلو  مــوز با قیمت 
حدود 70 ســنت معادل 1۶ هزار تومان وارد می شــه و 
در بازار  تهران تا کیلویی ۶0 هزار تومان فروخته میشه! 
گزارش گمرک نشــون می ده که در 9 ماه امســال 309 
هزارتــن مــوز بــه ارزش 210 میلیــون  دلار وارد شــده. 
اتحادیــه بار فروشــان می گــه واردات مــوز در انحصار 
1۵ نفره.  هرکیلوگرم موز  سیســتان و بلوچســتان فقط 
کیلویی 20 هزار تومان در بازار  زاهدان فروخته می شه. 
اون 1۵ نفر کیا هســتن که مانع از توســعه باغ های موز 
در این منطقه محروم و حضورشــون در بازار سراســر 
کشور شدن؟«، » موز کیلویی ۶0 هزار تومن! ۵3درصد 
افزایــش تنها تو یــک هفته. باور کردنی نیســت. میوه 

فــروش می گفــت روم نمیشــه بالاســر موزها قیمت 
بزنم!«، » با این قیمت موز نمی تونیم هم بگیم: پس 
مــن یه موز برمــی دارم« ، »من حاضرم مــوز وارداتی 
بشــه کیلــوی 100 تومــن ولی اون کشــاورز سیســتان و 
بلوچستانی موز تولیدیش رو کیلوی 20 تومن بفروشه 
و ســود خوبی بکنه«، » بــا توجه به قیمت موز، باید یه 
روز تــو تقویم بهــش اختصاص بدن و فقــط یه روز تو 
ســال موز بخوریم«، »  یکم عجیبــه یعنی موز قیمت 
تمــام شــدش کیلویــی 16 تومــن وکیلویــی 60 تومن 
میفروشــن بابتــش ارزهم میگیرن میخــوام بگم این 
وســط ارز آزادی، خرید مجوزی چیزی نیســت. یعنی 
اینقدر بی در و پیکر شده«، » قیمت موز داره میرسه به 
مرز ۶0 تومان. حقــوق اداره کار یه کارگر ماهی 2/800 
تومانــه. یعنی حقوق یه کارگر در روز معادل 1/۵ کیلو 
موزه«، » دو تا عامل در تعیین قیمت داریم 1. عرضه و 
تقاضا 2. روانی. در قضیه  موز هم تقاضا چندین برابر 
عرضه است و هم عامل روانی به نفع افزایش قیمت. 
تا زمانی که این دو عامل کنترل نشــن، انتظار فروش 
متناسب با قیمت خرید عقلانی نیســت«، » موز شد 

کیلویی ۶0 هزار تومان. چه کسی داره سود می بره؟«

هشتـگ

#موز۶۰هزارتومانی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی
نــــگاره

کرونا در کمین

داستانیدلهرهآورونفسگیراز
نویسندهمشهورامریکایی

ریچــل کیــن از جملــه نویســندگان 
اغلــب  کــه  اســت  خوش شانســی 
فهرســت  بــه  او  نوشــته های 
پرفروش هــای نشــریات امریکایــی 
راه  تایمــز«  »نیویــورک  همچــون 
یافته انــد؛ نویســنده ای که بــا آثــاری در حوزه های علمی-
تخیلی، ادبیات فانتزی و همچنین داستان های دلهره آور و 
ماورایی میان علاقه مندان مطالعه مشهور شده است. کین 
از حدود 31 سال قبل نوشتن رمان و داستان کوتاه را شروع 
کرده و جالب اســت بدانید که افزون بر نویســندگی تجربه 
نوازندگــی، آن هم به شــکل حرفه ای در ســابقه کاری اش 
ثبــت شــده، هرچند کــه حرفه اصلــی اش طراحــی وب و 
ویرایشگری است و برای مدت ها به ریاست ارتباطات یک 
شــرکت بزرگ چند ملیتی هم اشتغال داشته است. حالا 
که تا اندازه ای با این نویســنده زن امریکایی آشــنا شــده اید 
بــد نیســت بدانید رمــان دیگــری از او با عنوان »مــردی از 
شب« با ترجمه مریم رفیعی و از سوی نشر آموت منتشر 
شــده اســت. ایــن کتاب 
بــه نوعــی ادامــه رمــان 
»دریاچه  مه آلود« است 
که پیشتر از سوی همین 
نشر و مترجم در اختیار 
علاقه مندان قرار گرفته 
بــود. در بخشــی از ایــن 
»گوئــن  آمــده:  رمــان 
بــرای  نبــرد  در  پارکتــور 
از  فرزندانــش  نجــات 
دســت شوهر ســابقش، 
ملویــن  زنجیــره  قاتــل 
رویال و همدستان دیوانه او پیروز شد. اما جنگ هنوز تمام 
نشــده اســت، ملویــن از زندان فــرار کرده و گوئــن پیامکی 
ترســناک دریافت کرده اســت که دیگه هیچ جا جات امن 
نیســت!گوئن تصمیم می گیرد به کمک ســم کید دســت 
به شــکار بزند. چیــزی که از یکــی از بیمارترین قاتلان دنیا 
آموخته. اما نیرویی که او با آن به مقابله پرداخته فراتر از هر 
چیزی اســت، یک بازی ذهنی پیچیده و وحشیانه با هدف 
نابــود کردن گوئــن. او در حالــی قدم به قدم به شــمارش 
نزدیک تر می شــود که قلبش گواهی می دهــد یکی از آنها 
خواهد مــرد..« »اســتیون رامیرز«، منتقــد امریکایی، کین 
را نویســنده ای فوق العــاده خوانده که مخاطبــان را جذب 

داستان های دلهره آور و نفسگیرش می کند.
ë  :مــردی از شــب / نویســنده:ریچل کیــن / مترجــم

مریم رفیعی / ناشر:آموت

پیشنهاد

دیوهاوآدمهایشبیهبههم

افسانه ها مجالی هستند برای گریز از واقعیت و پرورش خیال. دنیای 
خیال و دنیای افسانه ها فرصتی است برای حضور خیر و شر، تقابل و 
زیان یکی به ســود دیگری. اما وقتی خیال پروری توأم با آگاهی باشد، 
کودک به راحتی می تواند درک درستی داشته باشد از داستان، خیال 
و واقعیــت. افســانه ها فرصــت تخیل و تفکــر را به صــورت همزمان 
برای مخاطب فراهم می کنند البته در کنار پرسشــگری؛ و این شــروع 
گفت وگــو و تفکــر اســت :»چرا؟« گاه شــروع تفکر انتقــادی به همین 
ســادگی اســت و جســت وجو در پی یافتن چرایی و کشــف راهکار. اما 
نکتــه اینجاســت در بازآفرینــی اســطوره ها و افســانه ها و متون کهن، 
نویســنده امــروز تا چه حــد مخاطب خــود را جدی می گیــرد؟ چقدر 
بــه متن آگاهی و اشــراف دارد؟ تا چه حد نیاز مخاطــب امروز، زبان و 
مسأله اش را می شناسد؟ چقدر در انتخاب متن با توجه به جامعه امروز دقت می کند؟ جدی 
گرفتن کودک به عنوان یک مخاطب حرفه ای و آگاه باعث می شود نویسنده متنی ارائه دهد 
که اصول شــخصیت پردازی و داستان نویســی در آن رعایت شــود. از طرفی شــاید امروزه ارائه 
تصویر ســیاه و سفید از شــخصیت ها با توجه به دیدگاه های جامعه شناسی و روان شناسی روز 
نیاز به تغییر داشــته باشــد و برای پرورش نوع نگاه متفاوت و دوری از مطلق گرایی نیاز باشــد 
شخصیت ها در بازآفرینی تغییر کنند. بنابر این شاید باید از نگاه خیر و شر مطلق انگارانه فاصله 
گرفت. از نمونه های خوب این روزها که منتشر شده می توان به »وایوو« اشاره کرد. تازه ترین اثر 
محمد طلوعی از مجموعه دیوهای ایرانی که برگرفته از متون کهن اســت و پیش تر »اپوش« 
توســط نشر چشــمه از این مجموعه منتشر شــد. پرداختن به  دیوها به عنوان شخصیت های 
داســتان می تواند برای بســیاری از مخاطبان کودک و بزرگســال جذاب باشــد. دیوهایی که در 
داســتان های کودکان کمتر به آن ها پرداخته شده است. 

اپوش دیو خشکسالی و وایوو موکل بادها...
وقتی وایوو خواب باشد بادها از وزیدن می ایستند و وقتی 
بیدار می شود وضع فرق می کند. بنابراین وایوو هم ور خوب 
دارد هــم ور بد. برای همین اگر ور خوبش بود، باران بهاری 
می آمــد و اگــر ور بدش بود ســیل می آمد و... یــک روز وایوو 
بعــد از ســال ها از خــواب بیدار شــد و راه افتاد دنبــال جواب 
ســؤالش. وایوو می خواست بداند چرا مقابل هر چیز خوبی 
چیز بدی هســت؟ چرا خوبی کامل نیست؟ چرا همه چیز 
خوب نیســت؟ اینجا نویســنده مخاطب را با بحث پرسشگری آشنا می کند و شاید نیم نگاهی دارد 
بر پذیرش انتقاد و جست وجوی خود. وایوو می پرسد و به دنبال  چرایی است. هرکسی هم جوابی 
داد آن هم بسته به تجربه و درک خودش؛ اما وایوو راضی نبود که فقط بشنود: »خب، خوبی خوبیه 
دیگه!« تا اینکه وایوو به یکی از  جوان های باهوش و عاقلی می رســد که هر ســال به جست وجوی او 
می رونــد . او در جــواب وایوو گفت: »خوبی کامل نیســت، چون بدی کامل نیســت. ما با هر کارمون 
می تونیم طرف خوبی یا بدی باشیم. خوبی رو بیشتر کنیم یا بدی رو بیشتر کنیم. بستگی داره که با 
چه نیتی کارهامون رو می کنیم.« در واقع اینجاست که نویسنده به دوری از نگاه مطلق گرا و پذیرش 
آن از طریق شخصیت داستان اشاره دارد. حالا وایوو به سؤالش رسیده است. دیگر لازم نیست کسی 
به جست وجوی باد برود و وایوو حواسش به بادهاست. محمد طلوعی در عین روایت سر راستی از 
داستان، مخاطب خودش را به چالش می کشد. او خوب و بد مطلق را به کنار می زند و با نگاه پرسشگر 
و انتقادی مخاطبش را آشنا می کند. در این مجموعه داستان ها، دیگر خوب خوب نیست همانطور 
که بد بد نیست. همانطور که همه ما هستیم با مجموعه ای از خوبی ها و بدی ها. ما با شخصیت های 
خاکستری رو به هستیم . دیوهایی که هم روی خوب دارند هم روی بد. مثل همه ما آدم ها. در این 

مجموعه داستان طلوعی، دیوها و آدم ها شبیه هم هستند. در یک کنشگری و جست وجو. 

نلی محجوب
 فعال حوزه ادبیات 
کودک و نوجوان

سنگ کاغذ 
قیچی

امــروز ســالمندان می تواننــد بــه صــورت مجــازی از مــوزه ملــی فرش 
ایــران بازدیــد کنند.  ایــن بازدید مجــازی در جریان طرح »دوشــنبه های 
ســالمندی« اجرا می شــود تا ســالمندان علاوه  برشــنیدن داستان هایی 
درباره فرش با آثار شــاخص این موزه آشنا شوند.  ســاختمان موزه ملی 
فرش ایران که شبیه یک دارقالی است توسط عبدالعزیز فرمانفرمائیان 
طراحی و سال 13۵۶ در ضلع شــمالی پارک لاله تهران افتتاح شد. برای 
بازدید مجــازی از موزه ملــی فرش ایران به ســایت این موزه به نشــانی 

www.carpetmuseum.ir سر بزنید.

عکس نوشت

تلاش کردیم چراغ جشنواره ها روشن بماند
آخرین ســال قرن حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، 
تمام جنبه های زندگی مردم جهان را تحت تأثیر قرار 
داد و درکنارایــن تغییر عادت ها و تحــول جنبه هایی از 
زندگی، بســیاری از مشــاغل نیز دچار آفت رکود شد که 
دراین میان مشاغل مرتبط با رشته های مختلف هنری 
همچون موســیقی، تئاترو ســینما نیز از ایــن بی رونقی 
بی بهــره نبودنــد. به عنوان مثــال درحوزه موســیقی با 
تعطیلی اجراهای صحنه ای، اکثرهنرمندان این عرصه 
خصوصاً هنرمندان موسیقی نواحی کشور در جنبه های 
مختلف از جمله معیشت آسیب بسیار دیدند، هرچند 
اعتباراتی جهت کمک به هنرمندان اختصاص یافت 
اما همه می دانیم گســتره عظیم هنرمندان و تــوان دولت کفاف تأمین نیازهای 
هنرمندان را نمی دهد. دراین مدت زمان صد ها و هزاران ساعت اجراهای زنده در 
شبکه های اجتماعی پخش شد وادای دین هنرمندان بود به مردم که هردو از دیدار 
یکدیگر محروم شده بودند و در مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تلاش 
کرد با برگزاری اجراهایی چند در فضای مجازی جای خالی اجراهای صحنه ای را 
پر کند. برگزاری چند شــب کنسرت در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی و نواحی، 
حمایت از جشنواره های موسیقی در فضای مجازی که در سطح ملی و استانی با 
همکاری عزیزانم در شعبه های استانی انجمن موسیقی ایران در سال جاری برگزار 
شد از این جمله اند و دربخش جشنواره های ملی یعنی جشنواره موسیقی جوان، 
جشنواره موسیقی نواحی و جشنواره موسیقی فجرنیز تمام تلاش همکارانم در 
معاونت هنری، دفتر موسیقی و انجمن بر تعطیل نشدن و برگزاری کیفی این سه 
رویداد متمرکز شد.هر چند در دو رویداد به انجام رسیده یعنی جشنواره جوان و 
نواحــی بر خلاف دوره های قبل از حضور خیل هنرمنــدان در روزهای اجرا خبری 
نبود و البته از شور و نشاط هنرمندان پر انرژی و هیاهوی سازهای متنوع شان، اما 
همه ما تلاش کردیم چراغ این رویداد ها روشن بماند تا گامی باشد هرچند کوتاه 

برای ایجاد انگیزه در میان هنرمندان خصوصاً نســل جوان موســیقی کشــورمان 
و در روزهــای آتــی نیز شــاهد اجراهــای زیبای هنرمندان در جشــنواره موســیقی 
فجر خواهیم بود و دراین دوره نیز انجمن موســیقی ایران، امورمالی و پشتیبانی 
جشنواره را بر عهده دارد. نکته دیگر اینکه راه اندازی سامانه بامک )بانک اطلاعات 
موسیقی کشور( در فضایی که امکان حضور هنرمندان و تحویل آثار به دبیرخانه 
جشنواره ها ممکن نبود، توانمندی خود را بروز داد به طوری که جشنواره جوان و 
فجر در بستر این سامانه امور دریافت و ارسال آثار و مراسلات را برعهده داشت. 
انجمن موســیقی ایران در کنار امور اجرایی جشــنواره ها و با توصیه های معاونت 
محترم هنری و حمایت های دفتر موسیقی در روزها و هفته های پایانی سال 1399 
همین طور اوایل سال 1400، آثار و مجموعه هایی ارزنده را به فضای موسیقی کشور 
تقدیم خواهد کرد. آلبوم ردیف میرزا عبدالله با اجرای تار و سه تار استاد داریوش 
طلایی و آلبوم »نشید« مجموعه 6 ساز و آواز که هر یک از خوانندگان مطرح کشور 
بر اساس مکتب یکی از قدما دراین حوزه اثر خود را ارائه کرده اند.دوستان عزیزم 
حسین علیشاپور، پوریا اخواص، مهدی امامی، مجتبی عسکری، امیراثنی عشری 
و سجاد مهربانی خوانندگان این اثر هستند و نوازندگان چیره دست آقایان محمد 
آدینه، علی بوستان، هادی منتظری، امین اکبر پور و هوشمند عبادی در این آلبوم 
هنرنمایــی کرده اند. اثر دیگر ردیف میرزا عبدالله برای ســه تار به روایت منتظم 
الحکما که توسط آقای بهداد بابایی اجرا خواهد شد و دوست عزیزم آقای سپنتا، 
نــت نــگاری آن را بر عهده خواهند داشــت.همچنین پارتیتور »عیاران« ســاخته 
اســتاد احمد پژمان که توســط آقای محمدرضا فیاض و همکاران شــان تنظیم 
و نت نگاری شــده اســت و در تیراژ معدود منتشــر خواهد شــد. در مجموع ســال 
1399، اگرچه مشکلاتی را برای هنرمندان موسیقی کشور به همراه داشت اما این 
هنرمندان همواره در کنار مردم ماندند و برای غم ها و شادی هایشان خواندند و 
نواختند، برای همه پیشکسوتان، استادان و هنرمندان جوان در رشته های مختلف 
هنری موســیقی و حِرَف وابســته به ایــن هنر آرزوی صحت و ســلامتی و فضایی 

پررونق و سرشار از برکت را در زمان پیش رو آرزو می کنم.

یادداشت

علی ثابت نیا
رئیس انجمن 
موسیقی ایران

با سرلشکر پاسدار شهید حاج محمد ابراهیم همت

جنگقلابسنگ
شهید ابراهیم همت قبل از انقلاب هم 

اهل مبارزه و فعالیت های سیاسی بود. 1
دائــم با قم در ارتباط بــود و به آنجا می رفت و 
نوارهــا و اعلامیه هــای جدیــد حضــرت امــام)ره( را می گرفــت و به 
»شــهرضا« می آورد. در خانه قدیمی ما ســرداب هایی بــود که از آن 
استفاده نمی کردیم. ابراهیم اعلامیه و شب نامه ها را به آنجا می برد 

و مخفی می کرد تا در فرصت مناسب آنها را توزیع کند.
یک بــار که بــه قم رفته بــود، با یک گونــی اعلامیه و نوار به شــهر 
برگشت. در راه، گونی را داخل جعبه بغل اتوبوس گذاشته بود. وقتی 
از اتوبوس پیاده می شود، پاسبان هایی که آنجا ایستاده بودند، متوجه 

او و گونی می شوند و تعقیبش می کنند.
آخر شــب بود کــه دیدم در باز شــد و محمدابراهیــم با عجله به 
داخــل آمــد و تا مــرا دید، گفــت: مادر خواب اســت یا بیــدار؟ گفتم: 
خواب است، چه اتفاقی افتاده؟ گفت: هیچی. فقط بروید پشت بام 

و مراقب کوچه باشید ببینید چه خبر است.
رفتــم روی پشــت بام و دیــدم پاســبان ها داخــل کوچه مشــغول 
پرس وجو هســتند. آمدم پاییــن. دیدم در همین فاصلــه، گونی را با 
طناب از دیوار پشت منزل آویزان کرده است. پرسیدم: چه کار کردی؟ 
اینهــا بــرای چی این جــا آمده انــد؟ گفت: هیچــی، وقتــی می آمدم، 
پاســبان ها متوجه گونی شــدند و تا اینجا تعقیبم کردند. گفتم: حالا 
می خواهی چه کار کنی؟ گفت: کاری ندارد، فقط کمک کن تا از دیوار 
پشتی بروم. او را از دیوار رد کردم. گونی را که آویزان کرده بود، برداشت 
و فرار کرد. در همین موقع، پاسبان ها در خانه را زدند. رفتم و در را باز 
کردم. چند نفر ریختند داخل خانه. پرسیدم: چی شده؟ چه اتفاقی 
افتــاده؟ ســراغ ابراهیــم را گرفتند. گفتم: می بینید که خانه نیســت. 
گفتند: تا اینجا تعقیبش کرده ایم. بگو کجا پنهان شده؟ با خونسردی 
گفتم: از کجا بدانم کجا مخفی شده. می بینید که اینجا نیست.اصلًا 

این خانه من و این هم شما، هر جا را می خواهید بگردید.
پاسبان ها شروع به جست و جو کردند. تمام خانه را زیرو رو کردند 

ولی اثری از ابراهیم پیدا نکردند.
ابراهیم خودش را به باغ های اطراف شــهر رسانده، اعلامیه ها را 
مخفی کرده و متواری شده بود. سه روز از او خبری نداشتیم تا اینکه به 

خانه آمد، در حالی که تمام اعلامیه ها را بین مردم پخش کرده بود.
ســینه زنی راه افتاده بودند و عزاداری می کردند. او و چند نفر 2 تاســوعای 1357 بــود. مردم از نقاط مختلف در دســته های 
دیگر برنامه ریزی کرده بودند که در یک فرصت مناســب، مجســمه 
محمدرضا شــاه پهلوی در میدان اصلی شهرضا را به پایین بکشند. 

قبــلًا در حیــن تظاهــرات، بــه 
پرتــاب  ســنگ  آن  طــرف 
می کردنــد ولی ایــن بار قضیه 

فرق می کرد.
در  ابراهیــم،  روز  آن 
تظاهرات، جلــودار جمعیت 
بــود و آنها را هدایــت می کرد. 
همــه را جمع کــرد و گفت که 

باید مجسمه را پایین بکشیم.
ابتــدا یک نفــر بــالا رفت و 
ســعی کرد تا پاهای مجســمه 
را ببــرد ولــی از بس ســخت و 
محکم بود، نتوانســت این کار 

را انجام دهد. سپس عده ای رفتند و دستگاه هوا و گاز آوردند تا بدین 
وســیله بتوانند آن را سرنگون کنند، ولی باز هم فایده ای نداشت. در 

نهایت، همت چند نفر را فرستاد تا بروند و خودرو سنگین بیاورند.
چنــد دقیقــه بعــد، با چنــد خودرو ســنگین برگشــتند. همــت از 
مجســمه بالا رفــت و طنابی به گردن آن آویخت. ســپس ســر دیگر 
طناب را به خودروها بستند و به کمک آنها سعی کردند تا مجسمه را 

پایین بکشند تا اینکه بالاخره موفق شدند.
بــا پایین آمدن مجســمه، مردم یک باره هجــوم آوردند. در طول 
چند دقیقه، مجسمه به تکه هایی تبدیل شد که در دست های مردم 
جا به جا می شد. هر کس تکه ای برمی داشت و روی دست می گرفت 

و شعار می داد.
دامنه انقلاب وســیع تر شــده بود. تظاهرات مــردم در اغلب  خیابان های شهر جریان داشت و مأموران شاه در پی چاره ای 3
برای سرکوبی مردم بودند. رژیم، نیروهای کمکی به شهر اعزام کرده 
بود. ســربازان سراپا مســلح، همراه با وسیله و ادوات نظامی، حوالی 
مرکز شــهر مســتقر شــده بودند تا امکان راهپیمایی و تظاهرات را از 
مردم ســلب کنند. آن روز، تعداد ســربازان و مأموران شاه از همیشه 
بیشــتر بود. دیگر کســی جرأت نمی کرد از خانه بیرون بیاید و فریاد و 

شعار سر دهد و این برای همت خیلی ناراحت کننده بود.
در آن اوضــاع خطرنــاک، ابراهیــم، مخفیانــه خود را به مســجد 
رســاند و سایرین را خبر کرد. همگی در مسجد جمع شدند و به فکر 
چاره ای برای راندن سربازان بودند. اسلحه ای برای مقابله با سربازان 
مســلح وجود نداشت. سرانجام قرار شــد تا از همان وسایل سنتی و 
قدیمی اســتفاده کنند: »قلاب سنگ«. سریع دست به کار شدند. در 
مدت یکی دو ساعت، در دست هر کدام یک قلاب سنگ بود. نیروها 

تقسیم شده و هر یک به سمتی روانه شدند.
لحظاتــی بعــد، باران ســنگ بود کــه از روی پشــت بام ها، بر ســر 
مأمــوران شــاه باریــدن گرفت. ســربازان تصور ایــن را نکــرده بودند، 
سراسیمه شروع به تیراندازی کردند ولی فایده ای نداشت. چند سرباز 
بر اثر اصابت ســنگ نقش زمین شدند. ســربازان دیگر که شرایط را 

برای حضور مناسب نمی دیدند، شروع به عقب نشینی کردند.
با فرار ســربازان، سایر مردم نیز به خیابان ها ریختند. چند دقیقه 
بعد، شهر، سراسر فریاد شد و این همان چیزی بود که لبخند رضایت 

را بر لبان ابراهیم می نشاند.
پــس از پیــروزی انقلاب اســلامی، اماکــن اطلاعاتی ســاواک  شــهرضا به دست مردم انقلابی فتح شد، پرونده سنگینی از 4
شــهید ابراهیم همت به دســت آمد. در این پرونده بیش از بیســت 
گــزارش و خبــر مکتــوب در تأییــد نقــش وی در صحنه تظاهــرات و 
شورش علیه رژیم شاه به چشم می خورد که در صورت عدم پیروزی 
انقــلاب، مجــازات ســنگینی بــرای او تدارک دیده می شــد. تیمســار 
»ناجــی« )فرمانده نظامی وقت اصفهان(، به مأموران دســتور داده 

بود که هر جا او را دیدند با گلوله مورد هدف قرار بدهند.

در خیابـان 
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